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«امید»ها و «آرزو»های شیرخوارگاه
روایت شهرآرا از کودکان شیرخوارگاه علی اصغر(ع)

 خانـه ای با اتاق هـای بـزرگ و دیوارهایـی رنگـی. روی هرکـدام از دیوارهـا 
گزارش 

روز
برچسب های اسب تک شـاخ و وینی پو (یکی از شخصیت کارتونی) زده اند. 

چنـد تختخـواب رنگـی کوچـک کنـار پنجـره ای اسـت کـه رو به یـک حیـاط 

بـزرگ و درندشـت باز می شـود. داخـل حیاطشـان کلـی سرسره پیچ در پیچ 

قشـنگ با چند تاب بزرگ چند نفره و الاکلنگ جا خوش کرده اسـت . 

حیـاط خانه شـان آرزوی دنیای کودکی ما و خیلی از بچه هاسـت: «کاشـکی 

خانه مان تاب و سرسره داشت.» در همین حیاط می چرخند، زمین می خورند، 

بلنـد می شـوند. دیگـر نیاز نیسـت که بـا التماس هـای پی درپـی جملـه ای 

را تکـرار کننـد: «بابـا خودت قـول دادی. مگر دیشـب نگفتی اگـر پسر خوبی 

باشـم، مـن را می بـری پـارک؟ مامـان برویـم پـارک.» از بـالای سرسره حیاط 

شـیرخوارگاه به پاییـن نـگاه می کنند. 

کسـی نیسـت تا با همان صـدای ظریف، نـگاه و توجهـش را بخرنـد: «مامان، 

مامـان من را نگاه کـن. من اینجایم. مـن را نگاه کن.» و اینجـا دنیای کودکی 

با همـه دیوارهـای رنگـی اتاق هـا و سرسره هـای بزرگـش بـرای بچه هـای 

شـیرخوارگاه حـضرت علی اصغـر(ع) حـس غریبـی دارد.خـبری از مـادر بچه هـا نیسـت؛ 

مـادری که پاییـن سرسره و بـا دسـت هایی باز چشـم به فرزندش بـدوزد و با رسـیدنش به پایین 

سرسره او را در آغـوش بکشـد. از پـدری که مقابـل قـد نیم متری کودکش خم شـود تـا او را روی 

شـانه هایش بگـذارد و دورتـادور پـارک بچرخانـد. اینجا همـه چیز هسـت جز مامان، جـز بابا.

روایتـمان از شـیرخوارگاه علی اصغـر اسـت؛ جایـی که از نـوزادان تا کـودکان سه سـاله فاقـد 

سرپرسـت یا بدسرپرسـت نگهـداری می کنـد.
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ورود به شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) قواعد خاص 

خود را دارد. بخش مددکاری و فرزندخواندگی از جمله 

اتاق های بخش اداری شیرخوارگاه است. چند مرد 

و زن با پرونده ای که دستشان دارند روی صندلی های 

سالن انتظار شیرخوارگاه نشسته اند تا مراحل اداری 

فرزندخواندگی را انجام دهند.

با گذشت یک ساعت، هماهنگی های نهایی توسط 

شــود. قبل ورود  کارکنان شیرخوارگاه انجام مــی 

ساختمان نگهداری کودکان نکاتی  به 

توسط مــدیــران شیرخوارگاه گــوش زد 

می شود: شیرخوارگاه یک نهاد حاکمیتی 

است. همه این فرزندان امانت هستند.

در گرفتن عکس از چهره ها دقت شود. این 

به بخش هایی مانند  را هم اضافه کنم که 

ــوزادان به دلیل شرایط جسمی  بخش ن

آن ها امکان ورود ندارید.

ساختمان اداری شیرخوارگاه با ساختمان 

اصلی فاصله شایان توجهی دارد. سمت 

راست شیرخوارگاه و در محوطه ای بزرگ 

تعدادی تاب و سرسره بــرای بــازی کودکان در نظر 

گرفته اند.محبوبه فرقانی مدیرداخلی شیرخوارگاه است.

او برای ورود به ساختمان شیرخوارگاه تا جلوی درب 

ورودی آمده است. احوال پرسی اش مختصر و محدود 

به همان سلام و خوشامدگویی است. تأکید دارد بدون 

فوت وقت و تا قبل از زمان غذا خوردن بچه ها بازدید 

تمام شود. او همان جلو در و قبل از ورود به ساختمان 

نگهداری کودکان دوباره سراغ همان تأکیدات حوزه 

اداری شیرخوارگاه می رود؛ تأکیداتی که خلاصه شده 

آن ها بر رعایت ملاحظات کودکان استوار است.

با این تذکرات ورود به شیرخوارگاه فراهم می شود. کنار 

درِ شیشه ای چند قفسه برای کفش ها و دمپایی قرار دارد.

مدیر داخلی شیرخوارگاه می خواهد از دمپایی های 

«نباید  موجود برای ورود به شیرخوارگاه استفاده کنیم:

آلودگی وارد شیرخوارگاه شود.» اما توضیحات ابتدایی 

تعداد کودکان حاضر  ــرای شیرخوارگاه با سن و  ب او 

در شیرخوارگاه شروع می شود: ما اینجا از نوزاد چند روزه 

تا کودک سه ساله داریم. هر روز تعدادی وارد و تعدادی 

خارج می شوند؛ بنابراین آمارهای تعداد کودکان داخل 

شیرخوارگاه لحظه ای است. اکنون ۴۴ نوزاد و کودک 

داخل شیرخوارگاه هستند.

نوزادی که با بند ناف، رها شد
خانم فرقانی با دقت و وسواس خاصی داخل راهروی 

راه رفتنش و شرایط  شیرخوارگاه راه می رود. آهسته 

برای  انتظاری  و چشم  ــارداری او  جسمی اش مؤید ب

در آغوش گرفتن فرزندی است.

تا قبل از رسیدن به اولین اتاق از او درباره 

حس وحال مادری می پرسم. برای تعریف 

حس وحالش کمی مکث می کند. ماسکش 

ــرای کشیدن نفسی بلند تــا روی لب  ب را 

پایین می کشد. بعد چاق کــردن نفس 

«دو ماه دیگر  این طور جواب می دهد:

اگر  ام پسر است و  مــادر می شوم. بچه 

خدا بخواهد اسمش را پندار می گذاریم.»

مسیر  نشانه جهت دهی به  به    دستش را

و گفت وگو در حین حرکت، به سمت یکی 

از اتاق های انتهای راهرو نشانه می گیرد.

همان طور که در مسیر راهروی شیرخوارگاه راه می رود 

جملاتش را برای روایت حس وحالش کامل می کند:

نمی دانید برای دیدنش چطور این روزها را لحظه شماری 

می کنم. حس و حال همه مادرها برای بچه اول متفاوت 

است. گاهی لباس هایی را که خریده اند از داخل کمد 

برمی دارند، چند دقیقه به قدوقواره کوچک لباس خیره 

می شوند و در دلشان کلی قربان صدقه اش می روند.

گاهی هم شیشه شیر و پستانک و... را از داخل کمد 

برمی دارند و بعد کلی ذوق دوباره داخل کمد می چینند.

واقعا حس عجیبی است.اما برای من خیلی متفاوت تر 

از همه مادران است. من هر روز نوزادانی را می بینم 

که بدون مادر و در آغوش مادرهای شیرخوارگاه بزرگ 

می شوند؛ نوزادانی که به این دنیا آمده اند اما هیچ کس 

آن ها را نمی خواهد. همین الان در بخش نوزادان نوزادی 

داریم که هنوز بند ناف دارد.

چشمانش قرمز می شود تا ببارد. دستش را چندین دفعه 

روی چشم هایش می کشد: نفس من به نفس بچه ای 

که در راه دارم بند است. با وجود آنکه هنوز به دنیا نیامده 

است اما حتی و برای یک لحظه هم نمی توانم خودم 

را بدون بچه ام تصورم کنم.

زخم های به جا مانده از کودک آزاری
هنوز چند قدم به اولین اتاق شیرخوارگاه مانده که صدای 

«یک  تلویزیون و مجری پرانرژی اش از پشت در می آید:

که می گویم دست ها بالا یک، دو، سه. دو که می گویم 

دست راست پایین. یک، دو، سه» فرقانی قبل از باز کردن 

در توضیحاتی می دهد: این اتاق مخصوص کودکانی 

است که علائم بیماری دارند، مثل تب یا سرماخوردگی 

و.... برای اینکه بقیه بچه ها درگیر بیماری نشوند آن ها 

را تا زمان بهبودی داخل این اتاق نگهداری می کنیم.

داخل اتاق دو پسر و یک دختر هستند. دورشان چند 

عروسک و تعدادی توپ رنگی است. یکی از پسر بچه ها 

بی حال تر از بقیه است و مامان مربی برای اینکه او را 

آرام کند در آغوشش گرفته است. مامان مربی سعی 

دارد با تکان دادن های پی درپی دستش او را آرام کند.

تکان دادن هایش ادامه می دهد. چند دقیقه ای به 

آرام سرش را روی  ناله های پسر بچه کمتر می شود و 

شانه مامان مربی می گذارد تا بخوابد. دور مچ دستش 

آثار زخم و بریدگی وجود دارد. آن طور که مامان مربی 

می گوید این پسر بچه به دلیل کودک آزاری مدتی است 

بچه های  به شیرخوارگاه منتقل شده اما هنوز با  که 

شیرخوارگاه ارتباط برقرار نکرده است.

متولد زیر پل
اتاق شیر و اتاق قرنطینه از دیگر اتاق های شیرخوارگاه 

است. توضیح ابتدایی مدیرداخلی شیرخوارگاه درباره 

ــوزادان  ن اتاق شیر است: شیر مورد نیاز هر کدام از 

و بچه های زیر دوسالی که شیر می خورند بر اساس تجویز 

پزشک شیرخوارگاه آماده می شود. اتاق قرنطینه هم 

که دیدید برای کودکانی است که تازه وارد شیرخوارگاه 

می شوند. این بچه ها پنج تا هفت روز داخل این اتاق 

نگهداری می شوند.

ــرای فرقانی  ــال کــار کــردن در شیرخوارگاه ب ۱۱ س

با خاطرات بسیاری همراه است. تا رسیدن به اتاق های 

بعدی سراغ روایتی از خاطرات کودکان شیرخوارگاه 

می رویم: خاطرات ما یا تلخ است یا شیرین. تلخش همان 

ورود بچه ای جدید به شیرخوارگاه است. محال است 

من و همکارانم برای ورود بچه ای جدید غصه نخوریم 

و اشک نریزیم. ورود نوزادی با بند ناف، بی تابی های 

بچه ها و....، این ها تلخی کار ماست. هربار که نوزادی 

با بند ناف می آورند، با خودم می گویم: خدای من هنوز 

بخشی از وجود مادرش همراه این بچه است؛ مادری 

که او را رها کرده است.

خانم فرقانی با کمی تأمل و از میان همه خاطراتی که دارد 

یکی را با این توصیف انتخاب می کند: این خاطره برای من 

تلخ ترین و البته شیرین ترین خاطره است.

چند سال قبل بود. [مکث کوتاهی می کند] 

فکر کنم سه یا چهار سال قبل. تابستان 

بود و عطش از در و دیوار شهر می بارید. آن 

روز یک نوزاد وارد شیرخوارگاه شد. وقتی 

آوردندش هنوز بند ناف داشت. دکتر حدس 

و گمانش این بود که این نوزاد اوایل صبح 

به دنیا آمده است. نوزاد را پاکبانی از زیر 

پــل هــای مشهد پیدا کــرده بود. یکی از 

تمام بدن نوزاد پر از سنگ ریزهایی بود 

پوست بدنش  خاطر گرمی هوا به  به  که 

چسبیده بود. آفتاب چنان سنگ ریزه ها 

مثل یک گوی داغ  داغ کــرده بود که    را

به پوست بدن این نوزاد چسبیده بودند.

محلول شست وشو را آوردم تا سنگ ریزه ها 

را به آرامی از بدن نوزاد جدا کنم. پوست نوزاد با این 

سنگ ریزه تاول زده بود. با هر سنگ ریزه ای که با همکارم 

جدا کردیم، اشک ریختیم.

چند وقتی گذشت تا خانواده ای مشهدی که ساکن آلمان 

بودند برای فرزندخواندگی اقدام کردند. آن ها این نوزاد 

را به عنوان فرزندخوانده خودشان انتخاب کردند و بعد 

طی مراحل قانونی با این نوزاد راهی محل اقامتشان 

در آلمان شدند. این معجزه بود. البته ما تو شیرخوارگاه 

معجزه زیاد داریم.

مامان های شیرخوارگاه
در اتاق بعدی کودکان زیر سه سال هستند. مامان مربی 

در حال دادن غذا به دختر بچه کوچکی است. چهار بچه 

داخل این اتاق هستند که به گفته مامان مربی داخل 

اتاق هرکدام از آن ها شرایطی دارند. لابه لای غذا دادنش 

«هرچه دغدغه  از دغدغه هایش می پرسم. می گوید:

و دل مشغولی دارم پشت درِ شیرخوارگاه می گذارم.»

آن طور که مدیر داخلی شیرخوارگاه می گوید ۱۷ پرستار 

کودک به صورت شیفتی با مجموعه شیرخوارگاه حضرت 

علی اصغر(ع) همکاری می کنند.

اتاق بعدی اتاقی است که به گفته فرقانی در آن کودکان 

سه ساله مجموعه شیرخوارگاه نگهداری می شوند.

باز شدن درِ اتاق با صداهای ظریف و بلند و کش داری 

همراه است: سلااااااام.

محال است که ذوق نکنی و دلت برای در آغوش کشیدن 

تک تکشان پر نکشد: ای جانم، ای جانم. سلام به روی 

ماهتان قشنگ های من.

داخل اتاق چهار دختر و دو پسر دور میز کوچکی نشسته اند 

و با خمیر بازی می کند. یکی از پسرها با مشتی گره کرده 

از پشت میزش بلند می شود تا خمیر مچاله شده داخل 

«توپ... دستش را نشان دهد. تک کلمه ای حرف می زند:

توپ....»«به به چه توپ های قشنگی! اسمت چیست عزیز 

دلم؟» بدون آنکه جوابی بدهد نگاهش را به پشت سرش 

و بچه های داخــل اتــاق می چرخاند. با دستش یکی 

از دختر بچه ها را نشان می دهد:«سوگل.» مامان مربی کنار 

میز ایستاده است و می گوید:«خاله جان خبر 

داری آقا ماهان امروز اسم دوستش را یاد گرفته 

مربی موهای سوگل را با کش های  است؟»

کوچک رنگی آبشاری روی سرش بسته 

های سوگل  موها جلوی چشم    است تا

نباشد. اما چشم های سوگل فقط به همان 

دنیای محدوده شده داخل اتاق است،

به میز کوچک و خمیرهایی که می خواهد،

با جای خالی پدر  به بچه هایی که مثل او 

و مادر بزرگ می شوند.

وقتی دخترها بیشتر خواهان دارند
ــم فرقانی دربــاره  ــان بــیــرون اتــاق از خ

به سرپرستی گرفتن کودکانی که بزرگ تر 

می شوند می پرسیم: بچه های شیرخوارگاه 

تا سه سال اینجا هستند. اگر بدسرپرست 

باشند یا به هر دلیلی خانواده ای نتواند حضانت آن ها 

را قبول کند، بعد از سه سال دیگر نمی توانند در مجموعه 

های دیگر بهزیستی  بخش  به  شیرخوارگاه باشند و 

ارجاع داده می شوند . معمولا دخترها بیش از پسرها 

برای فرزندخواندگی خواهان دارند.اتاق نــوزادان 

آخرین اتاق است. به دلیل شرایط نوزاد اجازه ورود 

نداریم و فقط از جلو در امکان دیدن گهواره های این 

نوزادان فراهم است. اسم نوزادهایی را که رها شده اند 

آن طور که خانم فرقانی می گوید خود پرستارها انتخاب 

می کنند. کوچک ترین نوزاد علی (نامی که پرستارها 

برای او انتخاب کرده اند) است. سه روزه است و هنوز 

بند ناف دارد. کم وزن ترین نوزاد نیز باران نام دارد 

گرم   ۷۰۰ و  به گفته پرستار داخــل اتــاق یک کیلو  که 

او را  وزن دارد و همین وزن کم شرایــط مراقبت از 

سخت تر کرده است.

*****

کودکی خرس پولیشی بزرگ قرمزی را در آغوش گرفته 

است و با خودش تا اتاقی می برد؛ اتاقی که شبیه خوابگاه 

است و تخت کوچک داخل اتاق خانه اوست.زندگی 

این بچه ها از همین جا شکل می گیرد. از میان همه 

تخت ها و وسایل می فهمند «مادر» چه مفهوم دل چسب 

و دوست داشتنی و دور از دسترسی دارد. از همین جا 

و از پشت پنجره های شیرخوارگاه در تخیلات کودکانه 

خود روزی را تصور می کنند که در خانه خودشان بازی 

می کنند و کسی را «بابا» و «مامان» صدا می زنند. امیدها 

می کشند. و آرزوهای اینجا با همین امید و آرزوها قد 

بچه های شیرخوارگاه 
تا سه سال اینجا 

هستند. اگر بدسرپرست 
باشند یا به هر دلیلی 
خانواده ای نتواند 

حضانت آن ها را قبول 
کند، بعد از سه سال دیگر 
نمی توانند در مجموعه 

شیرخوارگاه باشند 
و به بخش های دیگر 
بهزیستی ارجاع داده 

می شوند

بچه های شیرخوارگاه 
تا سه سال اینجا 

هستند. اگر بدسرپرست 

هربار که نوزادی با بند 
ناف می آورند، با خودم 
می گویم: خدای من 
هنوز بخشی از وجود 

مادرش همراه این بچه 
است؛ مادری که او را رها 

کرده است

هربار که نوزادی با بند 
ناف می آورند، با خودم 
می گویم: خدای من 

پاسخ معاون اجتماعی بهزیستی
 در خصوص صف های طولانی متقاضیان فرزندخواندگی

اکنون فرزندی
 برای واگذاری نداریم

شهره شــاهــرودی معاون اجتماعی 
بهزیستی خراسان رضوی است. سؤال گفتوگو

جـــواب نخستمان بـــدون مقدمه  و 

به موضوع فرزند خواندگی و واگذاری 

کودکان شیرخوارگاه حضرت علی اصغر (ع) به زوج های 

نابارور و خانواده های متقاضی مربوط است. پاسخ 

معاون اجتماعی بهزیستی نیز به صراحت سؤال است.

با شما صحبت می کنیم هیچ  او می گوید: اکنون که 

فرزندی برای سپردن به این خانواده ها در قالب طرح 

فرزندخواندگی نداریم.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی می گوید:

تعداد ۴۴ فرزند در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع)

هستند.شاهرودی به این نکته تأکید دارد که این آمار 

با ورود و خروج بچه ها متغیر است. او می گوید: با همین 

آمار تعداد بچه هایی که قابلیت واگذاری دارند دو یا سه 

نفر است که این تعداد در برابر تعداد خانواده هایی 

که تقاضا دارند بسیار ناچیز و اندک است.

ازای هر کــودک شیرخوارگاه  اکــنــون بــه  به گفته او 

۱۴ خانواده متقاضی وجود دارد.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی دوباره 

به همان نکته ابتدایی اش -نبود فرزند- اشاره دارد 

توضیحاتی تکمیلی بیان می کند: باید کودکی  در  و 

بتوانیم  را کــه واجــد شرایــط اســت، داشته باشیم تا 

به خانواده ها بسپاریم. خانواده ها تصورشان این است 

بهزیستی تحویل  به  نوجوانانی که  که همه کودکان و 

داده می شوند قابلیت رفتن به کانون خانواده را دارند 

ایــن کودکان دارای والدینی هستند  اما بخشی از 

ــودک آزاری و... که به دلایلی نظیر اعتیاد، زندان، ک

به صورت موقت در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند 

تا خانواده واقعی خود کودک، شرایط مطلوبی پیدا کند 

و بتواند مسئولیت و مراقبت کودک را بر عهده بگیرد.

ها برای سرپرستی  تأکید خانواده  حس مالکیت و 

ــه شــاهــرودی  ــد از مـــــواردی اســت ک ــرزن ــی ف دائمـ

ــاره دارد. او مــی گــویــد همین حس سبب  ــه آن اش ب

ــای متقاضی کمتر سراغ  ه ــواده  ــان ــت خ ــده اس ش

« مــیــن موقت هــای دیگر بهزیستی نظیر «ا طــرح 

بروند.

اما شرایط فرزندخواندگی را معاون اجتماعی بهزیستی 

خراسان رضوی خلاصه این طور توضیح می دهد: شرط 

و شروطی برای خانواده ها وجود دارد که خانواده ها 

ــد شرایــط فرزند خواندگی می کند؛ از جمله  واج   را

آنکه زوج هــا باید پنج سال از ازدواجــشــان گذشته 

و عدم فرزندآوری آن ها به اثبات رسیده باشد.

شاهرودی شرط سنی زوج ها را یکی دیگر از شروط 

واگذاری فرزند بیان می کند. به گفته او باید یکی از زوج ها 

از لحاظ سنی بیشتر از ۳۰ سال سن داشته باشند.

اما یکی از نقدهای خانواده ها درباره فرزندخواندگی،

طولانی بودن این فرایند است. این نقد برای معاون 

اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی چندان ناآشنا 

نیست. توضیحات او در این باره از این قرار است: این 

گلایه را خانواده ها همیشه مطرح کرده اند اما باید توجه 

داشته باشند که این فرایند به پیگیری خود خانواده ها 

نیز بستگی دارد. چنانچه پیگیری های مستمر از سمت 

خانواده باشد فرایند فرزندخواندگی حداکثر دو ماه 

زمان می برد.
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